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ــام  بن ــرداز  نظريه پ و  ــاختارگرا  س  ،(Gerard Genette) ــت  ژن ژرار 
ــگران در عرصة نظرية  ــن پژوهش ــى از اثرگذارتري ــوى، كه يك فرانس
ــته بندى و  ــود، در كتاب گفتمان روايى به دس ــوب مى ش روايت محس
ــرح تفصيلى عناصر اصلى روايت مى پردازد. وى كه از سوى برخى  ش
ــت، دربارة ديدگاه روايى  ــدان «پدر علم روايت» نام گرفته اس از منتق
ــت  ــيار دارد. ژنت معتقد اس ــخن بس و زاوية ديد(Point of view) س
ــى وجود دارد. هنگامى  ــازى تفاوت اساس بين روايت گرى و كانونى س
ــود كه  ــش مطرح مى ش كه از روايت گرى صحبت مى كنيم، اين پرس
ــؤال «چه  ــازى س ــى صحبت مى كند؟»؛ اما دربارة كانونى س «چه كس
ــى مى بيند؟» مدّنظر است. از اين رو، «سخن گفتن» و «ديدن»،  كس
ــبت داده  ــده و لزوماً به يك نفر نس ــوب ش فعاليت هايي متمايز محس
ــوند؛ بدين معنى كه همان شخصى كه در يك داستان صحبت  نمى ش

مى كند، لزوماً همان نيست كه رخدادهاى روايى را مى بيند. 
ــا ديدگاه هايى دارد  ــاره به ديدگاه ي ــازى ژنت اش در حقيقت، كانونى س
ــات و  ــه راوى از طريق آن رويدادها و فضاى روايت، افكار، احساس ك
ــل مي كند. به بيان ديگر،  ــخصيت ها را به خواننده منتق نگرش هاى ش
ــت براى انتخاب و محدودسازى رويدادها و  ــازى روشى اس كانونى س
اطلاعات روايى از زاوية ديد و ديدگاه كارگزار كانونى ساز كه ديدگاهش 
به متن روايى جهت مى دهد. كانونى ساز  (Focalizer)عاملى است كه 
ــارت ديگر،  مانند يك  ــود و به عب حوادث متن از منظر او ديده مى ش
لنز يا صافى عمل مي كند كه خواننده از طريق آن بر روى رويدادها و 

شخصيت ها متمركز مي شود.
ــازى از عبارت زاوية  ــاى واژة كانونى س ــش از ژنت به ج ــدان پي منتق

مرجان حسنى راد*

رمان  در   (narration) روايت  تحليل  با  مقاله  اين  در  نويسنده 
خانم دالووى، اثر ويرجينيا وولف، و مقايسة آن با فيلم سينمايى 
مايكل  نوشتة  ساعت ها،  رمان  از  است  اقتباسى  كه  «ساعت ها»، 
به   (focalization) كانونى سازى  مسئلة  بررسى  به  كانينگهام، 

عنوان ابزارى براى روايت گرى پرداخته است.

واژه هاى كليدى: روايت، كانونى سازى، ويرجينيا وولف.
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ــازى سعى كرد  ــتفاده مى كردند؛ اما ژنت با اصطلاح كانونى س ديد اس
ــن ديدگاه هاى صافى گونه  ــة بصرى، جنبه هاى ديگر اي افزون بر جنب
ــروان  ــلوميت ريمن- كنان، يكى ديگر از پيش را نيز در نظر بگيرد. ش
ــى، افزون بر جنبة ادراكى، جنبه هاى روان شناختى و  علم روايت شناس
ــت  ــازى را نيز در نظر مى گيرد. وى معتقد اس ــى كانونى س ايدئولوژيك
ــناختى، مانند عواطف، احساسات،  ــناختى و جهان ش جنبه هاى روان ش
ــاز يا  ــناخت ها و عقايد كانونى س ــا، ش ت، ادراك ه ــاٰ ــرات، توهّم خاط

كانونى سازها نقشي ويژه  در جهت دهى به متن روايى دارند.
ــازى از سويى در اين واقعيت نهفته است  در حقيقت، اهميت كانوني س
ــخصيت هاى  ــير ش ــه خواننده اجازه مى دهد با ديدگاه ها و تفاس ــه ب ك
ــنا  شود و از سوى  ــتان آش ــاز از رخدادها و موقعيت هاى داس كانونى س
ــط روايى از ميان  ــارت ديگر، راب ــه راوى، يا به عب ــر، تصور اينك ديگ
ــتانى كنار رفته است، باعث مى شود خواننده  ــخصيت داس خواننده و ش
نوعى احساس نزديكى و از ميان رفتن فاصلة بين خود و شخصيت هاى 

دنياى داستانى را تجربه كند.
ــت كه  ــن راوى اس ــود كه اي ــد فراموش ش ــئله نباي ــن مس ــه اي البت
ــازهاى يك داستان را انتخاب مى كند و از آنها براى توصيفِ  كانونى س
ــتان بهره  ــازها، بلكه ديگر بازيگران داس ــخصيت، نه تنها كانونى س ش
ــنده انتخاب مى كند، بر عناصر  ــك زاوية ديدى كه نويس مى برد. بى ش
ــخصيت پردازى، تكوين پيرنگ، شيوه و سبك  ــتان، مانند ش ديگر داس
ــتان و اينكه  ــازمان بندى داس ــگارش و ... اثر مى گذارد. از اين رو، س ن
ــود، در گرو انتخاب  ــه خواننده ارائه ش ــتان بايد ب ــه مصالح داس چگون

كانونى سازى داستان به دستان راوى است.
ــت، از حالت خنثى تا  ــور رابط روايى در يك رواي ــت مى گويد: حض ژن
ــترده در روايت داستان در نوسان است. با توجه به اين امر،  دخالت گس
ــت در انتقال اطلاعات روايى  ــاس درجه هاى ايجاد محدوديّ وى بر اس
ــازى را معرفى مى كند: «كانونى سازى  ــه نوع كانونى س به خواننده، س
 internal) «ــى ــازى درون ــر»(zero focalization) ، «كانونى س صف
 .(external focalization) «و «كانونى سازى بيرونى (focalization

ــده (Nonfocalized) يا كانونى سازى  منظور ژنت از روايت كانونى نش
ــت كه معمولاً از آن با عبارت روايت داناى كل  صفر، همان چيزى اس
ــراف دارد و بيشتر از آن  ــود، كه در آن راوى بر همه  چيز اش ياد مى ش
چيزى كه هر شخصيتى مى داند، مى گويد. در حقيقت، در كانونى سازى 
ــوند؛  صفر رويدادها از ديدگاه كاملاً نامحدود و داناى كل روايت مى ش
بدين معنى كه راوى داناى كل به قالب شخصيت هاى داستان مى رود 
ــبت به شخصيت هاى ديگر  و خواننده را با واكنش ها و ذهنيت آنها نس
و اوضاع و احوال حاكم بر داستان آشنا كرده و موقعيت زمانى و مكانى 

داستان را شرح مى دهد. 
در كانونى سازى درونى، وقايع داستان از ديدگاه يك يا چند شخصيت 
ــخصيت فرعى) كه درون داستان حضور دارند،  (شخصيت اصلى يا ش

ــت كه  ــته هايى اس ــود و اطلاعات روايى محدود به دانس ــده مى ش دي
ــه در فيلم، اين دوربين  ــازها قرار دارد. البت ــترس اين كانونى س در دس
ــاز را بازى مى كند.  ــخصيت هاى كانونى س ــت كه نقش چشمان ش اس
ــازى درونى محدود به ديدگاه كانونى ساز درونى به لحاظ  نيز كانونى س
ــه خواننده تنها به زمان و مكانى  ــت؛ بدين معنى ك زمانى و مكانى اس
ــير مى كند، محدود است. براى مثال،  ــاز درونى در آن س كه كانونى س
ــر مى برد، خواننده با او در زمان  ــاز در زمان حال به س هرگاه كانونى س
حال است و هرگاه وى در خاطرات و گذشتة خود سير مى كند، خواننده 

نيز با وى به گذشته مى رود.
ــازى بيرونى، محدوديت در انتقال اطلاعات  در گونة سوم يا كانونى س
ــازى، قهرمان داستان در  ــد. در اين گونه كانونى س به اوج خود مى رس
برابر ما نقش خود را بازى مى كند؛ در حالى كه خواننده هرگز با افكار و 
ــات او آشنا نمى شود. كانونى سازى بيرونى به چشم انداز بيرونى  احساس
ــاز بيرونى يا راوى كانونى ساز تنها آن چيزى  محدود است و كانونى س
ــزارش مى دهد. در اينجا  ــت، گ ــاهده اس را كه براى دوربين قابل مش
راوى كانونى ساز مانند راوى منتخب همينگوى در داستان هاى قاتلين 
ــگر  ــفيد، كاملاً بى طرف و تنها گزارش و تپه هايى همچون فيل هاى س

رويدادهاست. 
ــى، از  ــروان علم روايت شناس ــه عقيدة منفرد جن، يكى ديگر از پيش ب
ــى از اهمّيتي  ــازى درون ــازى، كانونى س ــه گونه كانونى س ميان اين س
ــاى طبيعى ادراك و  ــرا  نه تنها محدوديت ه ــت؛ زي ويژه برخوردار اس
ــد، بلكه يكى از عناصر تكنيكى اساسىِ به  آگاهى را به تصوير مى كش
ــده در  سبك هاى ادبى رايج در روايت هاى مدرنيستى قرن  كارگرفته ش
ــت، در داستان نويسى مدرن  ــت (ص 174). شايان ذكر اس بيستم اس
ــده است و به جاى تك صدايى،  عرصه بر روايت هاى خداگونه تنگ ش

صداهاى شخصيت هاى مختلف داستان به گوش خواننده مى رسد.
ــار كتاب گفتمان روايى، منتقدان با  ــه نماند كه حتى پس از انتش ناگفت
وجود قبول واژة كانونى سازى، همچنان بر جنبة بصرى اين واژه تأكيد 
داشتند و به همين دليل ژنت در كتاب نگاهى دوباره به گفتمان روايى 
ــش «چه كسى مى بيند؟» بسيار  ــئله تأكيد مى كند كه پرس بر اين مس
ــى  ــش «چه كس ــت و بايد با پرس متمايل به تأكيد بر حس بينايى اس
درك مى كند؟» تعويض شود. بنابراين، كانونى ساز افزون بر ديدن يك 
ــت آن را از فيلتر  ــاس آن با حواس پنجگانه ممكن اس رويداد يا احس
عقل و  احساسات و يا حتى طرز تفكر و ايدئولوژى خاص خود بگذراند. 
از اين رو، عواملى مانند دانش، معرفت و آگاهى، ظن و گمان، باورها و 
خاطرات كانونى ساز بى شك مى توانند نقشي تعيين كننده  در اطلاعاتى 

كه او به خواننده مى دهد، داشته باشند.
ــي و با محوريّت قرار دادن نظرية   پژوهش حاضر از منظر روايت شناس
ــازى، رمان هاى خانم دالووى، اثر ويرجينيا وولف و ساعت ها،  كانونى س
ــتة مايكل كانينگهام و فيلم سينمايى اقتباسى ساعت ها را بررسى  نوش
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خواهد كرد. فيلم ساعت ها بر اساس رمانى از مايكل كانينگهام كه در 
1998 در نيويورك منتشر و در 1999 برندة جايزه هاى معتبر پوليتزر و 

پن فالكنر شد، ساخته شده است. 
ــت، فيلم و رمان ساعت ها با الهام از زندگى ويرجينيا وولف،  گفتنى اس
ــندة بنام انگليسى، و خانم دالووى، اثر جاودانة او شكل گرفته اند.  نويس
ــاعت ها جوايز بسيارى را در جشنواره هاى فيلم برلين، بريتيش  فيلم س
ــود اختصاص داد، نامزد دريافت  ــتون و لس آنجلس به خ آكادمى، بوس
چندين جايزه از آكادمى اسكار شد و در اين ميان، نيكول كيدمن جايزة 

اسكار بهترين بازيگر نقش اوّل زن را از آنِ خود كرد. 
ــه زن در سه مكان مختلف و  ــاعت ها، روايتگر يك روز از زندگى س س
سه زمان متفاوت است. در اين رمان، روايت خلق داستان خانم دالووى 
ــود براى زندگى سه زن. بدين معنى كه  به نوعى حلقة ارتباطى مى ش
ــه زن در يك روز تعيين كننده از ماه  كانينگهام در اين كتاب زندگى س

ژوئن را به تصوير مى كشد: 
ــال 1923 در حال نگارش و  ــول كيدمن) در س ــا وولف (نيك ويرجيني
ــه او يكى از  ــت. با اينك ــن با ماجراهاى خانم دالووى اس ــار رفت كلنج
ــكلات  ــدت از مش ــود، اما به ش ــوب مى ش نابغه هاى زمان خود محس
روحى- روانى رنج مى برد و با فكر مرگ دست و پنجه نرم مى كند؛

ــتار ادبى، در سال 2001 مانند  ــتريپ)، ويراس ــا وان (مريل اس كلاريس
ــم دالووى، قصد  ــا در رمان خان ــخصيت همنام خود، يعنى كلاريس ش
ــن ميهمانى را به  ــد اي ــى را دارد. او مى خواه ــك ميهمان ــزارى ي برگ
ــتش، ريچارد براون، ترتيب دهد.  ــبت اهداى جايزة ادبى به دوس مناس
ــى ريچارد كه از بيمارى  ــه در نهايت ميهمانى او به دليل خودكش البت
ايدز و افسردگى رنج مى برد. بر هم مى خورد. ريچارد براون در حقيقت 

همتاى سپتيموس، كهنه سرباز افسردة رمان خانم دالووى است كه به 
دليل ضربة روحى ناشى از جنگ خودكشى مى كند. 

ــال 1951 در حال خواندن  لورا براون (جولين مور)، زنى خانه دار، در س
ــت و با زندگى كسالت آور خود و فكر رهايى از  كتاب خانم دالووى اس
ــاس مى كند نمى تواند از عهدة بازى   آن كلنجار مى رود. او همواره احس
كردن نقش يك همسر مهربان خانه دار و مادرى دلسوز براى پسرش، 
ريچى، كه به شدت به او وابسته است، برآيد. لورا احساس مى كند مانند 
ويرجينيا به سوى ديوانه  شدن پيش مى رود و براى گريختن از زندگى 
ــى فكر مى كند؛ اما در نهايت با فرار به  يكنواخت خود، ابتدا به خودكش
ــتان و پس از  ــد. در پايان داس ــادا و ترك خانواده به رهايى مى رس كان
ــا مى رود و مشخص مى شود لورا براون،  مرگ ريچارد، او نزد كلاريس
ــا  ــت. در گفت وگوى او با كلاريس ــارد يا ريچى كوچك اس ــادر ريچ م
ــود پس از ترك خانه، خانوادة او از هم  مى پاشد؛ بدين  مشخص مى ش
ــر و كودكان او به دلايل مختلف، يكى پس از ديگرى  معنى كه همس

از دنيا مى روند و او آخرين بازماندة خانواده است.
ــازى  ويرجينيا وولف در رمان خانم دالووى به وفور از تكنيك كانونى س
ــچ توصيف يا عبارتى در رمان خانم  ــت. تقريباً هي درونى بهره برده اس
ــخصيت كانونى ساز عرضه نشده  ــت كه از ديدگاه يك ش دالووى نيس
باشد. هيليس ميلر، منتقد ادبى، معتقد است هيچ فكرى در ذهن راوى 
وجود ندارد، مگر اينكه پيش از آن از ذهن يكى از شخصيت ها گذشته 
ــده به ندرت با افكار راوى روبه رو  ــد (ص 48). به گفتة وى، خوانن باش
ــود و يا جهان را از ديد راوى مشاهده مى كند. در مقابل، خواننده  مى ش
ــتان مى بيند و مستقيماً در  ــخصيت هاى داس جهان را از ديد محدود ش
ــتر از  افكار آنان كاوش مى كند. در حقيقت، راوى اين رمان چيزى بيش
آنچه شخصيت كانونى ساز مى بيند و درك مى كند، شرح نمى دهد. نيز 
راوى در اينجا قاضى نيست و به شخصيت ها اين امكان را مى دهد كه 
ــود و ديگران قضاوت كنند؛ بدين معنى  ــه تفكر كرده و دربارة خ آزادان
كه در اين كتاب شخصيت هاى دنياى روايت، خود وسيله اى مى شوند 

براى شخصيت پردازى خود و ديگر ساكنين دنياى داستان.
خانم دالووى رمانى است كه در آن راوى براى ارائة داستان هاى فرعى 
(Variable focalization) «مختلف، از  تكنيك «كانونى سازى متغيّر

بهره گرفته است. كانونى سازى متغيّر يكى از انواع كانونى سازى درونى 
ــت كه راوى از طريق آن، داستان هاى فرعى مختلفى را از ديدگاه  اس
شخصيت هاى مختلف به خواننده عرضه مى كند؛ براى مثال، هر اتفاق 
پيش پاافتاده اى در پارك يا خيابان، مانند چرخ  زدن هواپيما در آسمان، 
ــى و زمين  خوردن يك دختربچه،  ــخصيت سياس عبور اتومبيل يك ش
ــخصيت هاى  ــود براى راوى خانم دالووى تا نظر ش ــتاويزى مى ش دس
ــتان را  ــبت به آن رويداد واحد و تأثير آن بر بازيگران داس مختلف نس
ــا (قهرمان داستان)،  در اختيار خواننده قرار دهد. در اين رمان، كلاريس
ــا)،  ــت كلاريس ــا)، پيتر والش (دوس ــر كلاريس ريچارد دالووى (همس

وايترويدادها و از طريق آن دارد كه راوى ديدگاه هايى به ديدگاه يا ژنت اشاره كانونى سازى  فضاى

كانونى سازى ژنت اشاره به ديدگاه يا 
ديدگاه هايى دارد كه راوى از طريق آن 
رويدادها و فضاى روايت، افكار، احساسات و 
نگرش هاى شخصيت ها را به خواننده منتقل 
مي كند. به بيان ديگر، كانونى سازى روشى 
است براى انتخاب و محدودسازى رويدادها 
و اطلاعات روايى از زاوية ديد و ديدگاه 
كارگزار كانونى ساز كه ديدگاهش به متن 
روايى جهت مى دهد
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ــر سپتيموس) و  ــى)، لوكريزيا (همس ــپتيموس (كهنه سرباز انگليس س
ــاز را ايفا  ــتانى نقش كانونى س ــخصيت هاى داس ــمارى ديگر از ش ش
ــدام از آنها را در  ــر رويدادهاى روايى بر هرك ــد و خواننده تأثي مى كنن

قسمتى از داستان نظاره گر است. 
گفتنى است، خانم دالووى به دليلِ نشان دادن ذهنيّت تعداد زيادى از 
شخصيت هاى فرعى در كنار شخصيت اصلى، يعنى كلاريسا دالووى، 
ــخصيت هاى  ــى دارد. در اين كتاب حتى گاهى با نام ش ــهرت جهان ش
حاشيه اى آشنا مى شويم و فرصت پيدا مى كنيم از زاوية ديد رهگذرانى 
ــتر از يك پاراگراف در داستان حضور ندارند، دنياى داستان را  كه بيش

نظاره گر باشيم و با احساسات و افكار آنان مأنوس شويم. 
ــئله اشاره شود كه رمان خانم دالووى يكى از  در اينجا بايد به اين مس
ــبك مستقيم آزاد»، كه خود  ــته ترين رمان هايى است كه از «س برجس
ــيدن «جريان سيّال ذهن»  ــانه اي بسيار خوب براى به تصوير كش رس
ــكل كانينگهام نيز در كتاب  ــترده بهره مى برد. ماي ــت، به  طور گس اس
ــاعت ها به پيروى از وولف، از همين شيوه براى روايت داستان خود  س
ــتند كه تعيين  ــيارى از منتقدان ادبى بر اين باور هس بهره مى برد. بس
ــوار است؛ به  ــيار دش ــتقيم آزاد بس ــبك مس زاوية ديد در رمان هاى س
ــاس  ــه هنگامى كه اين  گونه رمان ها را مى خوانيم، احس اين معنى ك
ــتانى در پيش روى ما  ــخصيت داس مى كنيم هم ديدگاهِ راوى و هم ش
قرار دارد. اين ابهام از نتايج دخالت راوى در فرآيند انتخاب كانونى ساز 
ــت. البته  ــازها و كنترل اندازه و ترتيب افكار و گفتار آنهاس يا كانونى س
ــت كه در سرتاسر داستان تشخيص ديدگاه راوى  اين بدان معنى نيس
ــت. نظريه پردازان  ــتانى غيرممكن اس ــخصيت هاى داس ــدگاه ش از دي
ــن ديدگاه ها معرفى كرده اند؛  ــيوه هاى گوناگونى را براى تفكيك اي ش
ــخصيت هاى داستانى همواره در  اما تفكيك ديدگاه راوى از ديدگاه ش

ــمت هاى رمان هاى سبك مستقيم آزاد در هالة ابهام قرار  برخى از قس
دارد.

راوى رمان ساعت ها نيز از تكنيك «كانونى سازى متغيّر» بهره گرفته 
و روايت را از ديدگاه شخصيت هاى متعدّد كانونى ساز در اختيار خواننده 
قرار داده است. البته گفتنى است در اين كتاب از كانونى سازى صفر و 
ــازى بيرونى نيز استفاده شده است. در اين رمان در مواردى،  كانونى س
ــخصيت هاى  ــرح فضا و ش راوى داناى كل با اختياراتى نامحدود به ش
ــت از ديدگاه  ــوى ديگر، هراز چندگاهى رواي ــتان مى پردازد. از س داس
ــه محدود به  ــاز ك ــاز به ديدگاه راوى كانونى س ــخصيت كانونى س ش
ــخصيت ها نفود نمى كند، منتقل  ــم انداز بيرونى است و در افكار ش چش
ــود؛ براى مثال، راوى ساعت ها در فصل اوّل اين كتاب مى گويد:  مى ش
ــرعت از خانه خارج مى شود و قول مى دهد نيم ساعته  «كلاريسا به س
ــدن را به تأخير مى اندازد» و  برگردد»؛ «او براى لحظه اى غوطه ور ش
«كلاريسا از عرض خيابان هشتم مى گذرد»، كه همگى نشان مى دهد 
ــتان است. البته كمى جلوتر،  راوى در حال روايت اين صحنه هاى داس
راوى وظيفة كانونى ساز را بار ديگر به شخصيت هاى كانونى ساز واگذار 
ــازها در طول داستان ادامه پيدا  مى كند و اين فرآيند تعويض كانونى س

مى كند.
ــم دالووى در  ــاعت ها با رمان خان ــر از تفاوت هاى رمان س يكى ديگ
ــازى، كاهش تعداد كانونى سازهاست. در  ــتفاده از تكنيك كانونى س اس
ــات رهگذرها  ــووى حتى افكار و احساس ــه در رمان خانم دال حالى ك
ــاعت ها تنها به قهرمانان  ــدن مى يابند، در رمان س ــز مجال بيان ش ني
ــخصيت هاى اصلى (ريچارد،  ــتان (ويرجينيا، كلاريسا و لورا) و ش داس
لوييس، سالى و...) اجازة كانونى سازى داده مى شود و تنها با ذهنيّت و 
ــخصيت ها آشنا مى شويم. شخصيت هاى حاشيه اى  ديدگاه هاى اين ش
ــرار مى گيرد و  ــترس خواننده ق ــان در دس ــه نامى دارند و نه افكارش ن
ــخصيت هاى اصلى  ما تنها ديالوگ هاى آنها را از طريق گوش هاى ش

داستان مى شنويم.
ــازها موجب مى شود راوى بتواند بيشتر بر افكار  كاهش تعداد كانونى س
ــق ابعاد مختلف  ــز كند و به عم ــتان تمرك ــخصيت هاى اصلى داس ش
ــخصيت آنان راه يابد؛ اما مزيّت كثرت كانونى سازها، نمايان ساختن  ش
ــبت به رويدادها و  ــار مختلف جامعه نس ــا و واكنش هاى اقش ديدگاه ه

اطلاعات روايى دنياى داستان است.
ــتارى، هر  ــدة صاحب نظران هنرى، متن تصويرى و متن نوش به عقي
ــت. از اين رو،  دو به يك ميزان روايى اند؛ اما نوع بيان آنها متفاوت اس
كانونى سازى در فيلم نيز وجود دارد، اما به شكلى ديگر و با استفاده از 
تكنيك هايى متفاوت. برانيگان، منتقد سينمايى، معتقد است ساختارى 
كه قصد نمايش  دادن ديدگاه شخصيت هاى داستان را دارد، معمولاً از 
دو شات يا نماى پايه تشكيل شده است. نماى اول يا «اشاره/ نگاه»، 
ــينما نگاه  ــه چيزى در بيرون از كادر پردة س ــر را در حالى  كه ب بازيگ

توصيف يا تقريباً هيچ برده است. درونى بهره كانونى سازى وفور از تكنيك خانم دالووى به وولف در رمان ويرجينيا 
ويرجينيا وولف در رمان خانم دالووى به 
وفور از تكنيك كانونى سازى درونى بهره 
برده است. تقريباً هيچ توصيف يا عبارتى 
در رمان خانم دالووى نيست كه از ديدگاه 
يك شخصيت كانونى ساز عرضه نشده باشد. 
هيليس ميلر، منتقد ادبى، معتقد است هيچ 
فكرى در ذهن راوى وجود ندارد، مگر اينكه 
پيش از آن از ذهن يكى از شخصيت ها 
گذشته باشد
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مى كند، نشان  مى دهد. نماى دوم يا «اشاره/ هدف»، شىء يا هدف را 
ــاً از همان زاويه  و مكانى كه بازيگر در آن قرار دارد، فيلمبردارى  تقريب
ــكان دارد جاى اين دو نما در صحنه هاى  ــد (ص 440). البته ام مى كن

مختلف عوض شود.
ــازى بيرونى به وفور ديده  ــاعت ها، كانونى س ــينمايى س در اقتباس س
ــيارى هم وجود دارند كه در آنها دوربين  ــود؛ اما صحنه هاى بس مى ش
ــيند و  ــم هاى بازيگر مى نش ــتفاده از نما هاى نقطه نظر جاى چش با اس
ــات و واكنش هاى  ــازى درونى، بيننده را با احساس از طريق كانونى س
ــنا مى كند. نماى نقطه نظر، نمايى است كه  شخصيت هاى داستان آش
ــان  ــخصيت هاى فيلم نش ــم يكى از ش صحنه را از دريچة ديد و چش

مى دهد. به طور خلاصه به اين نما POV نيز اطلاق مى شود. 
ــاعت ها،  ــته و به يادماندنى نماى نقطه نظر در فيلم س يك نمونة برجس
ــمت مكانى نامعلوم  ــى به رفتن مادرش از پيش او به س ــش ريچ واكن
ــا نااميدى و  ــى كه مادرش را ب ــن صحنه، ريچى در حال ــت. در اي اس
ــى دود. در اين صحنه،  ــه دنبال اتومبيل لورا م ــت صدا مى زند، ب وحش
ــاره/ نگاه»  ــتفاده از نماى «اش ــتيفن دلدرى،كارگردان فيلم، با اس اس
ــان مى دهد و  ــمان نگران ريچى را نش ــوزآپ يا نماى نزديك چش كل
ــى  كه از برابر  ــدف»، اتومبيل لورا را در حال ــاره/ ه ــپس نماى «اش س
ــمان ريچى دور و كم كم محو مى شود، بر روى پرده سينما ظاهر  چش
ــا، فرار لورا و جدايى ريچى از  ــازد. به دنبال  هم آمدن اين دو نم مى س
ــم هاى نگران  ــادرش را از پيش خبر مى دهد و نماى نزديك از چش م
ريچى، درد و تأثر دورى از مادر را از پيش براى بيننده آشكار مى سازد. 
در جاى ديگر، ريچارد را مى بينيم كه با نگاهى مملوّ از درد و افسوس، 
ــرة اتاق خود در نيويورك به بيرون نگاه مى كند و نماى نزديك  از پنج
ــر نماى نزديك  ــينمايى به تصوي ــمان او با يك كات يا برش س چش
ــره مادرش را با نگرانى صدا  ــت پنج صورت ريچى در حالى كه از پش
ــت كه متوجه ارتباط يا  مى زند، مى پيوندد. در اينجا كمتر بيننده اى اس

بهتر بگوييم يكى  بودن اين دو شخصيت نشود.
همچنين، كانونى سازى درونى در سكانس هايى كه در آنها شخصيت ها 
رودرروى هم قرار مى گيرند، مانند سكانس هاى لورا - ريچى، كلاريسا 
- ريچارد، كلاريسا - سالى، كلاريسا - لورا، ويرجينيا - ونسا، ويرجينيا 
- لئونارد و ...، به وفور مورد استفاده قرار گرفته است؛ براى مثال، پس 
ــى كلاريسا و ريچارد، كه در آن به وفور  از آخرين گفت وگوى احساس
ــت، ريچارد از پنجره خود را به بيرون  ــات استفاده شده اس از POV ش
ــقوط و به زمين خوردن او را  ــاره/ هدف» س پرت مى كند و نماى «اش
ــاره/ نگاه» كلوزآپى را از چشمان  ــپس نماى «اش نمايش مى دهد و س
وحشت زده، محزون و پر از اشك كلاريسا نشان مى دهد كه اثرگذارى 

اين سكانس را تشديد مى كند.
در ابتداى پژوهش حاضر به اين مطلب اشاره شد كه ريمن- كنان معتقد 
ــت، افزون بر جنبة ادراكى، جنبه هاى روان شناختى و ايدئولوژيكى  اس

ــاى «خانم  ــوند. در رمان ه ــد در نظر گرفته ش ــز باي ــازى ني كانونى س
ــناختى و جهان شناختى  ــاعت ها» نيز جنبه هاى روان ش دالووى» و «س
ــاز يا  ــاتٰ، ادراك ها و عقايد كانونى س ــد عواطف، خاطرات، توهم مانن
ــي ويژه در جهت دهى به متن روايى دارند و از اين  ــازها نقش كانونى س
رو، در اينجا كمى بيشتر به موشكافى اين جنبه ها خواهيم پرداخت.  

ــكافى ابعاد مختلف  وولف در كتاب خانم دالووى به درون كاوى و موش
ــخصيت هاى مختلف و گاهى حتى متضادّ داستان  افكار و خاطرات ش
ــتند، مى پردازد.  ــان هاى واقعى زمان او هس خود، كه نمونه هايى از انس
ــيارى از قسمت هاى داستان، شخصيت هاى مختلف را مى بينيم  در بس
ــته  كه در حالى كه با يكديگر گفت وگو مى كنند، در ذهن خود به گذش
ــان مى پردازند. در اين كتاب  مى روند و به مرور خاطرات و احساساتش
ــىء مى تواند تداعى گر و وسيله اى باشد براى  گاهى يك واژه يا يك ش
ــوى مرور خاطرات گذشته؛  ــخصيت به س ــوق  دادن يك يا چند ش س
ــا سال ها پيش  براى مثال، هنگامى كه پيتر والش، مردى كه كلاريس
ــتان  ــا او ازدواج كند، ناگهان از هندوس ــت ب ــقش بود و آرزو داش عاش
ــتان بازمى گردد و به ديدار كلاريسا مى آيد، گفت وگوى آنان  به انگلس
ــتة اين دو و احساسى كه  ــود براى كنكاش در گذش ــيله اى مى ش وس
ــر بار يكى از اين  ــه يكديگر دارند. در اين صحنه، ه ــال حاضر ب در ح
ــده مى گيرد؛ بدين معنى كه  ــازى درونى را بر عه دو وظيفة كانونى س
ــا به گذشته و روابط اين دو نگاه  خواننده گاهى از طريق ذهن كلاريس
ــته در دسترس وى  مى كند و گاهي از مجراى ذهن پيتر اتفاقات گذش
قرار مى گيرد. از سوى ديگر، هر بار كه در حين گفت وگو يكى از آنان 
نقش كانونى ساز را ايفا مى كند، خواننده از عقايد، انتقادات و احساسات 

او نسبت به شخص مقابل آگاه مى شود. 
صحنه هايى اين چنينى در ديگر قسمت هاى اين رمان و رمان ساعت ها 
ــت. يكى از قسمت هاى كتاب ساعت ها، كه  به وفور گنجانده شده اس
ــد، صحنه اى است كه در  ــيار نزديك به اين صحنه به نظر مى رس بس
ــا به ديدن ريچارد، معشوق و دوست قديمى اش مى رود و  آن كلاريس
ــازى درونى به  در حين گفت وگو با يكديگر، هر بار كه نوبت كانونى س
ــخص در ذهنش خاطرات، فرصت ها،  ــد، آن ش يكى از اين دو مى  رس

انتخاب ها و اشتباهات خود را مرور مى كند.
ــته ترين تأثيرات استفاده از كانونى سازى درونى و جريان  يكى از برجس
سيّال ذهن در كتاب خانم دالووى، تأكيد وولف بر انتقاد از فضاى بستة 
ــت؛  ــى و اجتماعى جامعة انگليس پس از جنگ جهانى اوّل اس سياس
ــداى لقب «رمان  ــيارى از صاحب نظران هنرى از اه ــا جايى كه بس ت
ــناختى» به اين اثر وولف انتقاد كرده  و به جاى آن لقب «رمان  روان ش

انتقادى سياسى- اجتماعى» را به اين كتاب داده اند.
ــرات روزانة خود در ژوئن 1923 ميلادى  ويرجينيا وولف در دفتر خاط
ــم و آن  را  ــته بود: من مى خواهم نظام اجتماعى را به تصوير بكش نوش

به شدت به باد انتقاد بگيرم. 
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ــيمور چتمن، از نظريه پردازان بنام علم روايت شناسى، نيز بر اين مسئله  س
تأكيد دارد كه وولف سلطنت انگلستان را در حال زوال نشان مى دهد؛ نيز 
جامعة انگليس دهة 1920 و مشكلات آن  را به زيبايى نقل مى كند (ص 
ــخصيت هاى بسيارى ايفاى نقش مى كنند كه  280). در خانم دالووى ش
هركدام نمايندة نيروهاى ستم پيشة روزگار وولف و كلاريسا دالووى هستند؛ 
ــمبل جور علم و آگاهى است. از سوى  ــا س براى مثال، آقاى ويليام برادش
ــد مذهبى حقيقى مى داند  ــيزه كيلمن خود را مظهر يك مرش ديگر، دوش
ــا و بسيارى ديگر را حقير مى شمارد. آقاى نخست وزير نمايندة  و كلاريس
ــتان است كه طرفداران  ــله مراتبىِ انگلس ارزش ها و نظام اجتماعى سلس
سنّت هاى قديمى و استمرارى انگليس آن  را تقديس مى كنند و ديگران كه 
از اين نظام طبقاتى خسته شده اند، از آن متنفّرند و يا به آن بى اعتنا هستند.

ــا كه آقاى ويليام برادشا را فردى غيرقابل تحمّل و بسيار مضر  كلاريس
ــرور  ــپتيموس مى داند، مى گويد او دكترى بنام، اما مضرّ و ش ــراى س ب
ــپتيموس را نابود  ــه مردانى مانند س ــتند ك ــت و چنين افرادى هس اس
ــا و مردانى مانند او  ــا، آقاى ويليام برادش ــد. به عقيدة كلاريس مى كنن
زندگى را غيرقابل تحمل مى كنند. ريچارد دالووى، همسر كلاريسا، نيز 
ــنّت هاى كهنه و تبعيض آميز انگلستان است و بارها در  از طرفداران س
طول داستان آنها را ستايش مى كند. اما كلاريسا كه خود و امثال خود 
ــار اين سنّت هاى غيرقابل تحمل مى بيند، در پايان داستان  را تحت فش
ــپتيموس، طبقة بالاى  به اين نكته اعتراف مى كند كه مقصّر مرگ س
جامعه هستند و مى گويد مرگ سپتيموس مصيبتى براى او (كلاريسا) 

و ماية رسوايى او و طبقة سرمايه داران و قدرتمندان است.
ــا جامعه را زير  ــر لزوم هماهنگى و هم رنگى ب ــا در جاى ديگ كلاريس
ــؤال مى برد. او مى گويد افرادى مانند آقاى ويليام برادشا هماهنگى  س
ــا ديوانه ها را در گوشه اى  ــتند. آقاى ويليام برادش ــب را مى پرس و تناس
ــب با ارزش هاى جامعه اظهارنظر  منزوى  مى كند و براى افراد نامتناس
ــا زمانى كه آنها هم با او دربارة مفهوم  ــردن را غير ممكن مى كند، ت ك
ــوند. كلاريسا و دوستش، سالى ستون،  هم رنگى با جامعه هم عقيده ش
هم با اينكه در جوانى هميشه ازدواج را  مصيبت مى دانستند، براى فرار 
ــوايى تصميم مى گيرند همرنگ جماعت شوند؛ از اين رو، هردو  از رس
ــليم جامعة مردسالارى كه از زن هاى شايسته انتظار دارد همسرى  تس
نجيب و مادرى مهربان باشند، شده و برخلاف ميلشان ازدواج مى كنند. 
ــتان لورا  ــركوبگر به راحتى در داس ــاعت ها نيز نيروهاى س در رمان س
ــا دالووى و سالى ستون،  ــوند. لورا نيز مانند كلاريس براون ديده مى ش
ــانس كه زنده از  ــربازي خوش ش براى جلب رضايت جامعه، با دن، س
جنگ برگشته و بايد به او به عنوان يك قهرمان احترام گذاشته  شود، 
ــت آمريكا از او مى خواهد،  ــد و همان  طور كه جامعة وق ازدواج مى كن
ــد؛ اما تحمل اين زندگى براى او تا  ــعى دارد زن خانه دار خوبى باش س
ــود كه تصميم به خودكشى مى گيرد؛ ولى منصرف  جايى دشوار مى ش
شده و عاقبت براى رهايى از زندگى كسل كننده اش به كانادا مى گريزد. 

ــر دهة 1990 زندگى  ــا وان كه در جامعة باز و آزاد اواخ ــه كلاريس البت
ــيار آسوده تر و آزادترى نسبت به كلاريسا دالووى،  مى كند، زندگى بس
ــاس شرمندگى، به  ويرجينيا و لورا تجربه مى كند و مى تواند بدون احس

جاى داشتن همسر، با سالى، هم خانه اى اش زندگى كند. 
بررسى تطبيقى ساختار روايى رمان هاى خانم دالووى و ساعت ها و فيلم 
ــي و با محوريّت قرار دادن فنّ  ــى ساعت ها از منظر روايت شناس اقتباس
ــازى، نشان مى دهد انتخاب نوع و تعداد كانونى سازها از سوى  كانونى س
راوى در هر متن كاركرد خاصّ خود را دارد؛ بدين معنى كه راوى براى 
انتخاب و محدود كردن اطلاعات روايى جهت انتقال پيام مورد نظر خود 

به خواننده، از كانونى سازهاى مختلف و متفاوت بهره مى برد.

پى نوشت
* كارشناس ارشد ادبيات انگليسى.

1. Focalization.

2. Narration.

كتابنامه
- Jahn, Manfred in Herman, David. The Cambridge 

Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007.

- Genette, Gérard. Narrative Discourse: An Essay in 

Method. New York: Cornell University Press, 1988.

-Genette, Gérard. Narrative Discourse Revisited.  New 

York: Cornell University Press, 1988.

-Woolf, Virginia. Mrs. Dalloway. Great Britain: 

Wordsworth Editions Limited, 2003.

-Cunningham, Michael. The Hours. USA: Picador, 

2000.

-Daldry, Stephen. The Hours. Paramount Pictures and 

Miramax Films, 2002.

-Hillis Miller, J. “Mrs Dalloway: Repe on as Raising of 

the Dead.” New casebooks: Mrs Dalloway and To the 

Lighthouse. Ed. Sue Reid. London: Macmillan Press Ltd, 

1993, 45-56.

-Branigan in Herman, David. The Cambridge 

Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007.

-Chatman, Seymour.  “The Hours a Second-degree 

Narra ve.” Narra ve Theory. Eds. Phelan and 

Raibinowitz. USA: Blackwell Publishing, 2007, 269-281.




